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دربيان اهميت ذكروشناخت ماهيت ومراتب آن همين بس كه تاريخ اديان وتصوف وكتب آسمانى وكهن ترين مكتوباتى كه 
ازازمنة قديم براى بشربه ميراث مانده، جملگى حكايت براهميت ذكردارند. اهل تحقيق و علم، ذكررا باتوجه به نقش صوت 
ــوفه درعلم، خصوصاً با علم متافيزيك  وفيزيك كوانتوم با صوت وفراصوت اثبات مى نمايند كه  درجهان و پديده هاى مكش
ــونده هستند.  ــى (امواج نورى) هردو داراى ماهيتى انرژيايى ومنتشرش امواج صوتى (امواج مكانيكى) وامواج الكترومغناطيس
ــان دراين جهان وابسته به  ــدن به يكديگررا دارند و ازآن جا كه حضورفيزيكى انس انرژى ها درعلم فيزيك قابليت تبديل ش
ــانات و انرژى  اوست، براى تداوم حيات مى بايست ارتعاشات روحى او كه ازطريق ذهن ومغزجارى مى شوند، با  ــطح نوس س

ارتعاشات جهان مادى هم فركانس بوده تا با تداوم حضورى جسمى زندگى انسان ميسرگردد.
ــان ما داراى مجموعه اى از  ــم مادى درجه ــت كه هرجس ــا نكتة جالب ديگرى كه فيزيكدانان به آن پى برده اند، اين اس ام
ارتعاشات طبيعى است. اين ارتعاشات طبيعى درواقع ازمشخصه هاى خاص هرجسم محسوب مى شوند. نكتة جالب تردراين 
ــم مى تواند ازخود توليد كندـ مثلاً صداى حاصل از ضربه زدن به يك جام كريستال يا ليوان  ــت كه صدايى كه هرجس جاس
شيشه اى وابسته به ارتعاشات طبيعى آن جسم است. بيش ترين ميزان جذب صدا درهرجسم مربوط به اصواتى است كه با 

"واذكراسم ربكّ بكره واصيلا (انسان/25). و به ياد آور نام پروردگارت را بامدادان و شبانگاهان".

ذكر واهميت آن درطريقت
سحرصمدى
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ــات طبيعى آن جسم هماهنگ باشد؛ به بيان ديگر، هماهنگى و ريتم صوتى وارتعاشى شناخته شده درفيزيك، خود  ارتعاش
ــت. درحالت وقوع هماهنگى، ميزان انتقال، نفوذ وجذب انرژى  ــتى اس ــطحى ازتجلى يك هماهنگى فراگيروعظيم درهس س

ازمنبع ارتعاش به شخص دريافت كننده به بيش ترين مقدارخود رسيده وارتباط ميان آن ها كامل مى شود.
ــانِ گيرنده و جهان  ــانِ ذاكر وانس قدرت اعجاب انگيزكلام نيزنمود ديگرى ازاهميت فوق العاده بالاى صوت برروح وروان انس
ــات صوتى  ــاتى ازحوزه هاى وجودى وعميق ترين بخش هاى درونمان نيرو مى گيرند و به ارتعاش ــت. وقتى ارتعاش ماده اس

تبديل شده و درجهان بيرونى منتشرمى گردند، ازقدرت شگفت انگيزى برخودار مى شوند؛مانند خلاقيت وآفرينندگى.
امروزه درآزمايشگاه هاى پاراسايكولوژى، ازجمله آزمايشى كه درسال 1987 دردانشگاه ادينبورگ صورت گرفت، اين فرضيه 
ثابت شده كه هرصوت، تشكيل شده ازكلمه و واج ها و حروفى است و انرژى هاى منتشره ازسوى آن صوت يا كلام قدرت 
آفرينندگى وتأثيرگذارى دارند. آزمايش هاى بسيارى برروى گياهان، رشد ونمو گل ها با موسيقى، يا تشكيل كريستال هاى 

نورانى درآب با اصوات مثبت، همگى ازقدرت خارق العادة صوت وكلام براجسام حكايت دارند.
عده اى ازاهل نظرازقدرت شگرف صوت برسطوح باطنى انسان سخن رانده وبه اين نكته اذعان داشته اند كه الگوهاى صوتى 
درموسيقى اساساً ازنوعى الگو ونظم عددى بهره مى گيرند؛ چراكه درموسيقى نسبت عددىِ فركانس اصوات اصلى، ازقوانين 

خاصى تبعيت مى كنند. درآيين يوگا صوت درسه بخش تعريف شده است:
1ـ سكوت مطلق، يعنى صوتى كه قابل شنيدن نيست وفقط معلمان باطنى دريافت مى نمايند. همچنين مخلوقاتى كه خود 

زبان گويا ندارندـ مانند درياها، كوه ها و سنگ ها ـ اين صوت را دريافت مى كنند و مى توانند آن را بازتاب دهند.
ــت كه مثلاً ازحنجره توليد مى كنيم و معنا ومفهوم ظاهرى ندارند،  ــطح دوم امواج صوتى كه به صورت صداهايى اس 2ـ س

مانند امُ، لام و....
ــوم كه "شبدا" ناميده مى شود و دراين سطح است كه كلام به وجود مى آيد. كلام عبارت است ازتركيب چند  ــطح س 3ـ س

صوت.
ــه سطح انرژى  همچنين آنان ذكريا مانترا را به س

تقسيم مى كنند: 
1ـ مانتراهاى قوى با ولتاژ بالا،

2ـ مانتراهاى متوسط،
3ـ مانتراهاى ضعيف.

ــطح آگاهىِ  ــه جايى س ــراى جاب ــمن ها ب ــا ش ام
معمول به سطح آگاهى بالاتر، ازتكرارذكر استفاده 

 قـدرت اعجاب انگيزكلام نيزنمود 
ديگرى ازاهميت فوق العاده بالاى 
صوت بـرروح وروان انسـانِ ذاكر 
وانسانِ گيرنده و جهان ماده است.

 قـدرت اعجاب انگيزكلام نيزنمود 
ديگرى ازاهميت فوق العاده بالاى 
صوت بـرروح وروان انسـانِ ذاكر 
وانسانِ گيرنده و جهان ماده است.
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ــرخ پوستى ازنواختن وسيله اى مانند  مى كنند. درعرفان س
ــتفاده مى شود و درناواليسم يا خِرد ومعرفت سنّتى  طبل اس
ــيارى وجود دارد كه داراى  امريكاى مركزى، اوراد و اذكاربس
انرژى هاى مختلفى هستند و هركدام كارآيى خاص خود را 

دررابطه با شخص وطبيعت دارد.
ــى وخواندن اوراد  ــد تبّتى نيزعلاوه برذكرهاى طولان درمعاب
متفاوت، بانواختن طبل و با تناوب يكنواخت و فواصل زمانى 
ــبانه روز نيز  ــاه، كه معمولاً به بيش ازيك ش نه چندان كوت
ــطح آگاهى لامايان وراهبان تبّتى تغييرايجاد  ــد، درس مي رس

مى كنند.
ــم غيب وكليد انواع  ــل يقين وباطن، ذكررا دروازة عال اما اه
ــته و مي گويند: هركه  ــات ظاهرى وباطنى متواتر دانس فتوح
ــد صاحب صدق ويقين گردد وخداوند اورا ازاهل يقين  خواه
گرداند وبه مقام اهل تحقيق درجات توحيد رسد و از اصحابِ 
ــف گردد، بايد به مداومت ذكرمشغول باشد؛ و يا به قول  كش
اهل تصوف، درويش بايد دائم الذكرباشد. با استمرار درتكرار 
ــاى خداوند، ارتعاشات ذهنى  ومداومتِ ذكرِ نام هاى راهگش
تر  وروحى فرد تغييريافته و با ارتعاشات و ارادة الهى هماهنگ 
ــود. دربين  ــته وباعث جذب رحمت وفيض الهى مى ش گش
ــرف معاملات،  ــاى صوفيه افضل عبادات واش جميع فرقه ه
ذكردانسته شده: اذكروااالله ذكراً كثيراً (احزاب/41) يادكنيد 

خدارا يادكردنى بسيار.
مراد ازذكركثير آن است كه دل وزبان وتمام اعضاء وجوارح وامعاء واحشاء انسان ذاكرباشد. كسى كه ذاكرشد، عامل مى شود 
ــت كه او واجد مقام بندگى  وعمل مى كند به آن چه خداوند امركرده، وترك مى كند هرآن چه خدا نهى كرده و اين جاس
ــت كه ذكرخدا باشد. ابن عربى نيز اسماء را به سه مرتبه  ــود. به عقيدة غزالى همة عبادات برحصول همين نتيجه اس مى ش
تقسيم نموده ومى نويسد: "برخى ازاسماء برذات دلالت دارند مانند الاوّل والآخر؛ وبرخى ازاسماء برصفت دلالت دارند مانند 
الحكيم، القوى، القادر، الرحمن؛ وبرخى برفعل دلالت مى نمايند مانند الخالق، الرازق، الباعث." ابن عربى با شناخت ازچنين 
ــان ذاكرى كه متخلق به صفات الهى واسماءالحسنى مى گردد، به بحث انسان كامل مى رسد: "هوالمجلى التامّ الشامل  انس
لجميع الاسماء وصفات الاهيّه أو هو مجلى الكامل الحق." او دركتاب انشاءالدوائر در جدولى به تقسيم بندى اسماء پرداخته 

وپس ازاو نيزشاگردش صدرالدين قونوى دركتاب مفتاح غيب الجمع والوجود، اسماء را نقل وشرح مى كند.
مبناى تقسيم بندى ابن عربى، جلالى وجمالى اسماء خداوند است كه ذيل كمال خداوند جمع مى شوند. عبدالرحمن جامى 
مى گويد: "خداوند جامع است بين جمال وجلال كه آن را كمال گويند. اسماء جمالى را اسماء رحمت گويند و اسماء جلالى 

اهل يقين و باطـن، ذكر را دروازة 
عالم غيب و كليد انـواع فتوحات 
دانسـته اند. وباطنـى  ظاهـرى 
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را اسماء هيبت وشكوه و فرّكبريايىِ بارگاهش."
اهل يقين گويند وقتى خداوند خواست رحمت خودرا آشكاركند وبه صفات جمالى خود را وصف نمايد، خزائن بى شمارى 
ــت فرشتگانش سپرد.  ــد، بيافريد وكليد آن را به دس ــرنمى باش راكه قابل فهم ودرك ازنظرعددى وذهنى براى هيچ ابوالبش
ــماءهيبت وكياست واقتدار مطلق باريتعالى ناميده اند، مناسب اهل رياضت وتقوى وعبادات و  ــماءجلالى، كه آن را اس اما اس

طاعاتِ بسياراست.
" و او درابتدا كلمه بود وخداوند جهان را ازكلمه آفريد وازصوتى ويژه خلق كرد. آوايى مقدس كه آهنگ جهان بود، و جهان 
هماهنگ با آهنگ كلمه بود؛ وهمه چيزموزون مى نمود و جزآواى كلمه چيزى به گوش نمى رسيد. همة هستى وهست با 

صوتِ كلمه به رقص آمد و هم آوا گشت و بى وقفه كلمه را مى خواند." (كتاب مقدس)
ــده ازحروف است و تكرارمكرر ذكر، طنين ويژه اى ايجاد مى كند، اين طنينْ كلام نيست ولى ازتركيب  ــكيل ش هركلمه تش
حروف به دست مى آيد. با تكرارهرذكر، صدايى زنگ مانند حاصل مى شود كه صوتِ اصلىِ آن ذكراست وتمام حروف طبق 
ــى هرحرف نيز دلايل ومعانى خاص وويژه اى دارد ويك كلمه را  ــكل هندس ــاب خاصى آرايش يافته اند. حتى ش نظم وحس
ــاخته است ونيز تمام حروف داراى طبايع وسرشت وعنصر خاصى هستند وهرعنصرنيز درجة خاصى درحروف  دركنارهم س

دارد؛ حروف تهّجى 28 حرف است.
پس به اين ترتيب بايد دريافت:

ا1     ب2     ج3     د4     هـ5     و6     ز7     ح8     ط9     ى10     ك20     ل30     م40     ن50     س60     ع70  
ف80     ص90      ق100     ر200      ش300     ت400     ث500     خ600     ذ700     ض800     ظ900     غ1000

منسوبات عناصر نسبت به حروف تهّجى:
درجة شدت عناصر

1
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6
7
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ترابى

ــتى دانست، زيرا مى بايست درهنگام اداى ذكردرآن سمت نشست و  ــناختِ جهت وسمتِ حروف را نيزبايس و پس ازآن، ش
جهت را درهرمكان يافت.

ا، هـ، ط، م، ف، ش، ذ : حروف آتشى يا نارى اند و عنصرآن ها آتش است وشرقى اند وبالاترين طبايع درحروف 
نيز آتش است؛ و درجات حرارتشان نيزبا محاسبة درجة برودت حروف ديگر دركلمة ذكر محاسبه مى شود. يعنى:

باقى ماندة درجه = برودت ـ حرارت اصلى دماى انرژى عنصر
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ب، و، ى، ن، ص، ت، ض: حروف بادى كه غربى هستند.
ج، ز، ك، س، ق، ث، ظ: حروف آبى كه شمالى هستند.
د، ح، ل، ع، ر، خ، غ: خاكى يا ترابى كه جنوبى هستند.

ــت دانست كه آب، آتش را خاموش مى سازد و باد  اما مى بايس
ــيدن آتش دامن مى زند. باد خاك  ــعله ورشدن وزبانه كش برش
ــه جنبش درآورده وگردوخاك راه مى اندازد وحوزة انرژى  را نيزب
خاصى به وجود مى آورد كه بى شباهت به وضعيت الكتريسيته 

وجـودى اگـر ذكرى كـه بـه سـالك داده  عنصـر  بـا  شـود،  نمايـد. ممكـن اسـت ذاكـر حالـت آزار فـرد هماهنگـى نداشـته باشـد، مـى  تجربـه  را  دهنده ـاى 
نيست.

حال ذاكربراى شروع ذكر، بنابه عنصروجوديش و با كسب اجازه ازپيربراى ذكر ومحاسبة طبيعت نام و روز تولدش توسط وى، 
ــخصيش  اقدام مى كند. گاهى درمواردى خاص وبراى منظورهاى مختلفى، باتعيين مواضع نجومى درزمان حال واحوالات ش
ــيخى آگاه و وارسته، مى تواند ازذكرى موافق با اوضاعش درمراتب سلوك استفاده كند كه برايش  ــخيص ش وبا توجه به تش
كارساز باشد وبتواند به مراتبى وصل شود ويا ازمرحله اى عبورنمايد؛ شايد نيزكه حجابى را بتواند درراه سلوك بدَرَد. هرجا 

رودخانه اى هست، نهايتاً به سوى دريا مى رود ولى ناگهان نمى توان به دريا وصل شد.
بايد دانست كه آتش وباد حرارت ايجاد مى كنند، باد وخاك برودت؛ آب وباد رطوبت ايجاد مى كنند وآتش وخاك يبوست. 
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ــالك داده مى شود، با عنصروجودى فردهماهنگى نداشته باشد، ممكن است ذاكرحالت آزاردهنده اى را  اگرذكرى كه به س
ــت، نبايد ذكر "الحّى" را به تعداد زياد دردل ضرب نمايد زيرا موجب برودت  ــى كه دچاركم خونى اس تجربه نمايد. مثلاً كس
وسردى وضعف وسستى دربدن ذاكرمى شود؛ يا كسى كه دچارتب شده،ذكر "االله" كه عنصرش آتش است، موجب بالارفتن 

تبش مى گردد.
ــتِ ذكردرنظرگرفته شود. اگرذكرى را  ــت حتماً درجة حرارت، برودت، رطوبت ويبوس پس گاهى براى مواردخاصى مى بايس
ــت انرژى حاصل شده ازذكر براى فرد ذاكر قابل تحمل نباشد. لذا  ــاعات بسياربگوييم، ممكن اس بدون آگاهى، به تعداد وس
بايستى ابتدا سالك بدن خود راقوى، يا اگربيمارباشد ابتدا بهبودى كامل يابد. شيخ آگاه هرگز در دادنِ ذكربه افراد خطايى 

نخواهد كرد وگرنه دزدى است درجامة فقر كه اول شرط مقام شيخيت، معرفت داشتن شيخ به باطن وظاهرذاكر است.
ــالك ازكدام روزهفته مى بايست خواندن ذكررا شروع كند و نوع عمل ذكرداراى كدام  ــتن تعداد ذكر واين كه س براى دانس

پرهيز  است. مكتوبات بسيار متعددى وجود دارد كه ذيلاً خلاصه اى ازاعمال ذاكرگفته مى شود:
1ـ ذاكر بايد نيّت كند و نيتش كاملاً شرعى باشد.

2ـ ذاكر بايست دائماً درحال وضو وپاك و مُغسَل باشد و جامه اش نيزطاهرباشد.
ــد، يعنى بايد خلوتى را فراهم نمود؛ خصوصاً براى ذاكرمبتدى كه تجربه اش زياد  ــتى پاكيزه وخلوت باش 3ـ مكان ذاكربايس

نيست.
4ـ ذاكربايد بنابه نوع ذكر، ترك جمالى يا جلالى نمايد.

5ـ بايد عدد حروف ذكربه حساب ابجد محاسبه شود.
ــرگاه يكى را صد گيرند،  ــود، وه ــيط گفته مى ش ــدد ابجد راعدد صغيرگويند واگريكى را ده بگيرند، عدد وس ــان ع 6ـ هم
ــد، حساب  ــنى باش ــم عليم را كه يكى ازاسماءالحس عدد كبيرخوانند. چنانچه يكى را هزارگيرند، عدد نصاب دانند. مثلاً اس

مى كنيم:
ــم است. اگرعليم را ده برابركنيم، 1500 مى شود كه عدد وسيط  ــود. پس 150 عددصغير اين اس عليم درابجد 150 مى ش
عليم است. اگرآن را صدبرابركنيم، 15000 مى شود كه عدد كبيراين اسم است. اگر 150 را درهزار ضرب كنيم، 150000 

مى شود كه عدد نصاب خواهد بود.
7ـ بنابه خواستة ذاكر ومنظورش ازذكرموردنظر ونيازش، هركدام ازاعداد صغير، وسيط، كبير يا نصاب، حكم خاص خود را 

دارا مى باشند. مثلاً براى افزودن حافظه دركسى ذكررابه عدد كبيرگويند. 
8ـ مى بايست حساب شود كه كدام روزهفته بايد ذكررا آغازكرد. براى محاسبة روزآغازذكر، ابجد صغير ذكررا محاسبه وآن 

را تقسيم برعدد هفت مى كنند؛ عدد باقى مانده را ازروزيك شنبه مى شمارند و روزآغازذكر را مشخص مى نمايند. 
مثال: ابجد صغير عليم، 150 است. وقتى تقسيم برهفت شود، عدد 3 باقى مى ماند؛ ازيك شنبه مى شمارند، به سه شنبه 

ختم مى شود كه روزآغازذكر است.
9ـ جهت نشستن وقرارگرفتن ذاكر درموقع اداى ذكربسيارمهم است. مثلاً براى ذكرعليم، درجة عناصرآن را بر اساس قرار 

گرفتن آن در جدول ابجد بدين نحو محاسبه مى كنند:
 ع: حرف خاكى و 4 درجه است. 
 ل: حرف خاكى و 3 درجه است.
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 ى: حرف آبى و 3 درجه است.
 م : حرف آتشى و4 درجه است.

ــم 7 درجه خاك، 3 درجه آب و 4 درجه آتش  پس ذكرعلي
ــى ريزد و به  ــر روى 4 درجه آتش م ــه آب ب ــت. 3 درج اس
ــس يك درجه آتش  ــى آب، آتش راخاموش مى كند. پ قول
ــى مى ماند و 7 درجه خاك؛ پس عنصرغالب برذكرعليم،  باق
ــت وجهت ذكرعليم جنوب مى شود. آتش وخاك  خاك اس
ــت درفرد ايجاد مى كنند، پس ذاكر بايستى  هم كمى يبوس

درمكان ذكر به سمت جنوب بنشيند.
درحقيقت ذكربه منزلة جارويى است كه به همت پيرطريق، 
غيرحق را ازدل صوفى دورمى سازد تا به حدى كه سرانجام 

غبارهستى اورا نيز برمى اندازد:
     يك چشم زدن غافل ازآن شاه نباشيد

             شايد كه نگاهى كند، آگاه نباشيد
ــدن به ذكرى ونيازمند بودن سالك درپيوستن  اما متخلق ش
ــخيص وكسب اجازه از  ــتى باتش به نامى مبارك، حتماً بايس
ــت:  ــد. ذكربردوگونه اس عامل ذكريا عالمِ به معرفت ذكرباش

ذكرجلى يا آشكار، و ذكرخفى يا باطنى.
ــت، ذكرجلى  ــام اين دو گونه ذكرهويداس ــان طوركه ازن هم
ــت دادن شورى  مخصوص مبتديان وبراى تغييرحالات و دس
ــالك است؛ اما ذكرخفى مرتبة سنگين ترى ازذكراست  به س

كه خاص محبّان پروردگارمى باشد.
غزالى ذكرخفى را كه با سرايش وموسيقى وسماع ( به اصطلاح، سُرورِ درويشان) توأم بوده، چنين تعريف مى كند:

ــاخته ـ بدون حضور  ــة جماعت صوفيان بدون حضوراغيار وبيگانگان ـ كه ممكن بوَُد روحية ذكركنندگان را متزلزل س "هم

نومريدان، درخانقاه يا جم خانه اى گرد هم مى آيند. قوّال (سراينده) درمركزمجلس قرار مى گيرد و سروده هايى به اوزان 
متفاوت مى خواند و سرايش را نغمة آلات موسيقى مجاز درعرفان همراهى مى كنند؛ ازقبيل دف، تار، سه تار، تنبور، قره نى، 
ــاكت و سربه سوى زمين نشسته، مى كوشند تا نفس را درسينه حبس نمايند و  ــتمعان بى حركت وس نى و نى انبان. و مس
سعى مى كنند بلند نفس نكشند و منتظر بروزِ حال مى شوند. ناگاه دريكى از اخوان حال بروز مى كند و بانگ برمى آرند و 
كف مى زنند وسرتكان مى دهند و مى رقصند و حاضران درمجلس هم آهسته آهسته به او تأسى مى كنند تا حال متوقف 

گردد. معمولاً پس ازپايان ذكر چراغ ها روشن كرده، مى نشينند و دعاى نادعلى مى خوانند."
آن چه شواهد وقرائن نشان مى دهد، ذكرهمراه با طبل و دف ونى، درصدر اسلام وجود نداشته و رواج آن به صورت كنونى 

ازقرن سوم هجرى مى باشد.
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ــواع ذكرهاى جلى مى توان به " هَرِه" يا ذكرقيام وتهليل  ازان
ــى و هَرِه  ــتردراويش قادريه به ذكرجل ــه بيش ــاره كرد ك اش
ــون حضرت على بن ابى  ــد. آن ها معتقدند كه چ مى پردازن
طالبع هميشه ذكرخدا را با صداى بلند وجلى ورسا بر زبان 

مى راندند، دراويش قادريه نيز بلندبلند ذكرمى گويند.
ــان  ــى هم ذكر هره را به صورت قيام مى گويند وقيامش گاه
درذكررا مصداق اين آية قرآن مى دانند: "فاذا قضيتم الصلوه 
فاذكروا االله قياماً وقعوداً و على جنوبكم" (نساء/103) يعنى: 
چون گذاريد نمازرا، يادكنيد خدا را ايستاده و نشسته وافتاده 

برپهلوهايتان.
درسيروسلوك بحرالعلوم كه ازرسائل سلسلة خاكسارجلالى 
ابوترابى مى باشد، مراتب هفت گانة ذكر چنين آمده است:

ــالك  ــوز ذكردر باطن س ــه هن ــد ك ــى: آن باش 1ـ ذكرقالب
ــالك درابتداى بيعت با پير وتوبه و انابت  ــرايت نكرده و س س

مى باشد. 
2ـ ذكرنفسى: براثر تداوم ومراقبة بسيار وتغييربعضى ازعادات 
ــل اخلاقى ورضايت خاطر باطنى ذاكر  نكوهيده و ترك رذائ

ازذكر، آن را مرتبة نفسى مى گويند.
ــالك احساس كند  3ـ ذكرقلب: زمانى كه ذكربه دل رود و س
كه قلبش نيزكاملاً ذكررا مى طپد، سالك به مرحلة ذكرقلبى 

رسيده است. 
ــيند وحلاوت ذكردرسالك اثرنمايد و شوق مذكور بر وى  ــانى وبشرى فرو نش ــرّى: چون گرد كدورت وصفات نفس 4ـ ذكرس
ــرّ او درباطن تا  ــنود، وزمانى كه س غالب و بدون تحريك زبان، ذاكر گردد و گه گاه ازذكرِ دل صدايى مانند كبوتر وقمرى ش
ــرّ او ازتوجه به غيرفارغ شود، آن را  ــده و نورانيّت ذكرقلبى دروى تصرف نمايد وس ــد، صفاى قلب بيشترش بدايت افلاك رس

ذكرسرّى گويند.
ــف روحى مى رسد وروحش به حقايق عالم ارواح آگاهى يافت، سالك  ــالك به مرحلة كش 5ـ ذكرروحى: وقتى ترقى روان س

درمرحلة سيرروحى قراردارد.
ــيده  ــد وبه عينه حقيقت مذكوررا درمى يابد، به مرحلة ذكرعيونى رس ــالك به عين اليقين مى رس 6ـ ذكرعيونى: وقتى س

است.
ــنود، دراين حالت  ــى برمى خيزد و مى ش ــب الغيوب: وقتى براثرمداومت ذكر صدايى مانند افتادن مهره درطاس 7ـ ذكرغي
ــه به كلى پاك وزدوده شد و دل، آيينة مشبّكه  ــط عالم افلاك مى رسد. وچون دل ذاكر ازنفوس مشوّش ــالك به اواس سيرس
شد وبه غيرازمذكوررا التفاتى باقى نماند، سيرسالك ازنهايت مراتب افلاك مى گذرد وبه اوائل عالم جبروت مى رسد؛ دراين 
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ــود وصوتى شبيه  ــطة توجه ذاكرحاصل ش ــالك به واس مرحله آن را ذكرخفى يا باطنى گويند. زمانى كه نجوايى درباطن س
نشستن مگس برتارابريشم مُدرَك شود، چون مراتب هستىِ مستعاربه كلى درجذبات نورالانوار مستورومنتفى گردد وبه مقام 
ــود، سيراو به سيرعالم لاهوت ارتقاء يابد. ذكر وذاكر را جنب تجلى مذكوروجودى نماندَ و  ــوى متحقق ش فنا ازخويش وماسِ

ذكرخودبه خود مى گويد وازمن ومايى جزنام، وازذكر وذاكر جز معاوضاتِ اوهام نماندَ وآن را غيب الغيوب گويند.
ــره، ذكر"االله [اكبر]، لااله الاّاالله" و  ــت. مراد ازاذكاركبي ــود ازاذكارصغيره، ذكر"الحّى، يانور، ياقدّوس، محيط وعليم" اس مقص

ذكراعظم "لااله الاّهو" مى باشد.
ذكراثباتى نيزبه معناى آن است كه ذاكردرمقام دعوت واثباتِ مضمون ذكرباشد. ذكرثبتى آن است كه مقصود، ثبوتِ خودِ 
معنى باشد درخارج وحقيقت؛ ذكرجمعى آن است كه توجه ذاكردرحين ذكربه قلب باشد، ومراد ازذكر بسطى آن است كه 

ذكررا به خارج منبسط نمايد.
ــت؛ اما بخشى ازاسماء  ــماءِ آشكاراس ــده، ازاس ــر آموزش داده ش ــط وحى وانبياء واولياء به بش آن نام هاى خداوند كه توس

پروردگار، اسماءِ مستأثره اند كه هيچ كس ازآن آگاهى ندارد.
اسمائى كه خداوند برما تعليم فرموده، بردوقسم است: يكى نام هايى كه جارىِ مجراى صفات ونعوت است، وديگرى مجراى 

اسمِ عِلم مانند االله.
اسمائى كه جارى مجراى نعوت وصفاتند نيزبردو قسمند: يكى نام هايى كه دلالت برصفات تنزيه مى كنند، وديگر اسمائى 

كه دلالت برصفات فعل دارند.
ــت،  ــت: اول، "لااله" كه نفى اس اما صوفيان وعارفان ذكر لااله الاّاالله را ذكرنفى واثبات مى نامند چون متضمن دوجمله اس
ــم كه درباب رموزآن  ــيار عظي ــت بس ــت؛ وآن را مركّب گويند. ذكرلااله الاّاالله ذكرى اس ــة دوم "الاّاالله" كه اثبات اس و جمل

بسيارنوشته اند.
خواجه عبداالله انصارى براى ذكرچهارمرحله عنوان كرده است:

اول: مرحلة نسيانِ غير؛
دوم: مرحلة نسيان غيرونفس؛

سوم: مرحلة نسيان غيرونفس وذكر؛
چهارم: مرحلة نسيان غيرونفس وذكر وحق.

منظورازنسيان درمرحلة چهارم اين است كه ذاكر درذكر، غيرنبيند، نفس نبيند، ذكرنبيند، حق هم نبيند و قيدِ حق نديدن 
براى اين است كه ذكربه منتهى درجة كمال خود برسد؛ چه اگرسالك حق ببيند، حق ديدن دليل برخود ديدن است؛ زيرا 

خود مى بيند كه حق مى بيند. بنابراين دراين مقام ذاكربايد ازحق ديدن هم چشم بپوشد.
گفته شد كه درمرحلة چهارم ذاكرْ "حق متعال" است؛ ذكر، ذاكر ومذكور يكى است ودراين موقع مناسب نيست ذكر كننده 
به خود توجه كند و انانيّت را درذكرظهوردهد، يعنى ازمقام اعلاى جمع به مقام اسفل تفرقه سقوط نمايد. اين كه گفته شد 
ــود، "ناظر" به وجود مى آيد؛ چه، "منظور" بدون  ــت كه اگر"حق" منظورِنظرش ــود، به اين دليل اس حق هم بايد فراموش ش

"ناظر" معقول نيست و اين خود حكايت مى كند كه سالك هنوزدرثنويتّ است و ازانانيّت خارج نگشته است.
دربعضى كتب هم ذكررا سه درجه گفته اند: اول، ذكرظاهرى كه شامل دعا وثناست؛ دوم، ذكرنهانى كه مخصوص خلاصى 

ازقيود وسستى و لزوم مسامره وشب زنده دارى است؛ وسوم، ذكرحقيقى است.
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مولانا دردفترششم مثنوى مى گويد:
اين قدرگفتيم باقى فكركن     فكراگرجامد بوَد، رو ذكركن

طريقة انجام ذكراجمالاً چنين است:
ــد و مثلاً  ــر ازناف تا حلق خودرا قطردايره اى فرض مى كند كه دوپهلوى ذاكرازطرفين، قوسِ آن دايره باش ــه ذاك اول آن ك
ــروع كرده، "لااله" را برقوس طرفين كه تعلق به نفَْسِ او دارد،  ــن كلمة "لااله الاّاالله" كند. به اين نحو كه ازناف ش ــد گفت قص
ــود؛ و "الاّاالله" را ازابتداى حلق فرود آورده و برقوس  منطبق گرداند تا نفى آن به قطع تعلق ذاكراز مألوفات نفس، راجع ش
سيّاركه تعلق به قلب دارد، منطبق سازد وبايد نفس را حبس كند و به قدروسع و به قوّت ادا كند چنان كه دل متأثرشود. 
ــه ادا مى كنند و بعضى به تصورحركت اكتفا مى كنند.  ــروبدن، قرب به هيئت دايرة محسوس اين ذكررا بعضى با حركت س
ــت كه با رعايت قوّت وحفظ نفََس سررا برابرناف  ــبنديه اين ذكررا حمايلى وهيكلى گويند. نوع ديگرنيزآن اس درطريقة نقش

آورده، "لا" رابرقطرمذكور بالا كشند و "االله" راازجانب چپ به دل فرو برند. اين نوع ذكررا خفى وچهارضرب گويند.
نوع ديگرى هم كه آن را "مجمع البحرين" گويند، آن است كه سالك جنبين را كه طرف ناف وحلق باشد، به دو دايرة كامل 

منقسم سازد: يكى دايرة "لا" كه نفى است، وديگرى دايرة "اله" كه اثبات است.

منابع:
1ـ قرآن مجيد

2ـ تاريخ تصوف دركردستان، محمدرئوف توكلى
3ـ درخرابات، دكترجواد نوربخش

4ـ التصوف فى آداب الخلوت، (رسائل خاكسار)
5ـ مجله علوم باطنى، فصلنامة 4و5، بهار84
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